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مدقمه

يك  داتشن  رباي  انسان  اصلي  نيازهاي  از  يكي 
سدبت  و  روزي  داتشن  آل،  اديه  و  وخب  زدنگي 
اصلي  و  همميرتن  است.كار،  مكفي  درآدم  آوردن 
ميوشد.  محسوب  نياز  اين  ربآوردن  رباي  راه  تيرن 
اام خربي از انساهنا عليرغم سعي و تلاش، در كسب 
و كار ومانفق هسدنت.دين جماع اسلام نسبت هب اين 
ومارد  هب  و  است  وبنده  تافوت  بي  انسان  همم  نياز 
تمعددي هب عونان عوامل ومفقيت در كسب و كار و 

جلب روزي ااشره كرده است.

اب عونان عوامل ومفقيت در كسب  پژوهش  اين 
تا  دارد  اين  رب  و حيدث. سعي  قرآن  نگاه  از  كار  و 
ومارد تمعددي را كه در آومزههاي اسلامي هب عونان 
عوامل جلب كدننه روزي و توفيق در كسب و كار 



بيان دشه است، ياسانشي و تبيين نمديا. لذا رباي 
تبيين آن از قرآن و كتب تفسيري و روايي اب روشي 
اين ومضوع در  رهبه جسهت است.  توصيفي تحليلي 
پنج فصل هب رشح زري ومرد ربرسي قرار گرفهت است؛ 
فصل اول؛ مفهوم و مبانی . فصل دوم؛ عوامل معوني 
و  ابورها  بخش  دو  در  كه  كار  و  در كسب  ومفقيت 
تلااهشي عابدي تنظيم دشه است.فصل وسم؛ عوامل 
فردي ومفقيت در كسب و كار؛ فصل اهچرم؛ عوامل 
اجتماعي ومفقيت در كسب و كار؛فصل پنجم؛عوامل 

تخصصي ومفقيت در كسب و كار .

مسئله روزي و درآدم همواره يكي از دغدغههاي 
راه  تيرن  اصلي  و  همميرتن  است.كار  وبده  انسان 
درآدمزايي است.اام خربي از انساهنا عليرغم تلاش،در 
اين  هب  دابريز  از  نيسدنت.اسلام  ومفق  كار  و  كسب 
همم توجه داهتش است و در ميان آومزههاي دنيي 
هب صورت فمصل،ومارد تمعددي را هب عونان عوامل 
ومفقيت در كسب و كار و جلب روزي بيان داهتش 
است. هب نظر ميردس رب ااسس آومزههاي دنيي اهچر 



در  .تخصصي.  و  .اجتماعي.  .فردي.،  .معوني.،  عمال 
جلب ومفقيت و كسب روزي ومثر هسدنت.

فوادي  دنوش،  تبين  بوخي  هب  اطملب  انيكه  رباي 
بمسوطتري  هب صورت  عوامل  اين  از  هيرك  آثار  و 
ومرد ربرسي قرار ميگيرد. همچنين ابمحث، مسدن 
رب آايت قرآن ميدشاب و در بين ابمحث سعي رب اين 
اشيدنمدنان  از رواايت معصموين)ع(، نظر  است كه 
يريدمت  و  اقتصاد  حوزه  نظران  صاحب  و  اسلامي 

اافتسده وشد.

نگرانيهاي  و  تيرن دل شمغوليها  همم  از  يكي 
عصر كنوني، هب دست آوردن درآدم و كسب روزي 
و  فرد  رباي  جدي  تديده  يك  فقر  كه  است.رچا 
اجتماع محسوب ميوشد كه زميهن اسز اوناع فساد 
در  ميدشاب.  انسان  روحي  و  انآراميهاي جسمي  و 
شمكل  داچر  وخد  امدي  زدنگي  در  انسان  فقر  اثر 
از  نيز  را  معوني يوخش  زدنگي  بسا  و هچ  ميوشد 

كف داده و آرخت وخد را نيز هب ابد دهد.



غبريها تاكونن كاتبهاي بسياري درابره عوامل 
ومفقيت در كسب درآدم و ثروت نگهتشا ادن، اام از 
آنجيايكه اين كتب اب دين و فرهنگ ام اسزگاري و 
همخواني كمال دناردن، ام را ربآن داهتش كه هب جست 
و جوي دديگاه اسلام در اين مقوله بپردازيم. ربرسي 
وتمن اسلامي اشنن ميدهد كه اسلام هب عونان كمال 
هب مسئله  اداين و مكاتب  از رياس  تيرن دين، بيش 
اقتصاد پرداهتخ است. اسلام پديده ثروتمدني جماعه 
را از نعمتهاي دخا دانسهت و از انسانها ميوخاهد 
از اين نعمت در مسير رسيدن هب تكمال حقيقي رهبه 
گيدنر. از آنجيايكه دديگاه اسلام دخامحوري است، 
از جمله  انسان  تمام فعاليتهاي فردي و اجتماعي 
فعاليتهاي اقتصادي و درآدمزايي او نيز داراي رهشي 
ميتوان  دين  آومزههاي  نگاه  از  ميدشاب.  توحيدي 
در پرتو اجراي دوتسرات و جهما عمل پدناشون هب 
كار  و  كسب  در  واقعي  ومفقيت  هب  آسمناي  تعاليم 

دست ايفت.



فصل اول

مفهوم شناسی ومبانی  

حل  دريوز  راهحلاهى  اب  اسزاهنام  مسائل  ارموزه 
را  ندشي نيست و پيشبيني آدنيه، شمكلات آتـي 
حل نميكدن بلكه دياب رباى پيشاسزى آدنيه اقدام 
رقباـت  ابزى  قوائد  و  محيطي  رشايط  ارموزه  كرد. 
هب حدى بيرحم، پيچيده، پايو و طمانمئن گردديه 
كه اسزاهنام ديگر نميتوادنن تاهن اب تغييرات روانبئي 
تكونلوژى  اتخاسر،  سيستماه،  رواهش،  تغيير  مثل 
تضمين  را  وخد  دمت  بلدن  بقاى  و  حيات  غيره  و 



خلاق  را  افراد  نميتوادن  پياهنشدات1  نظام  كننـد. 
كدن، نميتوادن قالاهبى ذهني غلـط آنـان را مـورد 
اسزاهنامى  لذا  كدن.  اصلاح  و  داده  قرار  سانشـياي 
كاركنـان  و  ريدمان  اذهان  در  انقلابي  دياب  ارموزى 
كار،  اسزامن،  وهفمم  ااساسً  تا  آوردن  وبجـود  خـود 
كيفيت، رقبات، رقاب، وسد، و ... در نظر آانن دگرگون 
وشد. از ارنيو يريدمت دملاهى ذهني2 رطمح و ومرد 
توجه قرار گرفهت هب طوريكه وظيفة اصلي مـريد را 
كاركانن  غلط  ذهني  دملاهى  اصلاح  و  سانشـائي 
دانسهت است. يدبن ترتيب هن تاهن نقش تنسي ريدم، 
بلكه در نچين  از دست ميدهد  را  كارآدمى خـود 
رشاطيي عهداى هب اثبرخشي اصول يريدمت هب ددية 

شك مينگنرـد.

كنيم  نگاه  قضيه  هب  بخواهيم بشوخيهنان  اگر  اام 
حداقل ميتوان اذعان داشـت كـه امـروزه سـازاهنام 
بـه كارآفانيرن ريدم احتياج داردن هن ريدمان وخب و 

1. Suggestion System

2. Mind Sets Management



لايق اي حتي ريدمان كارآفيرن.

افراد  ادنكي  تعداد  اب  نميتوادنن  ارموزه اسزاهنام 
طـرح  نچـد  اجـراى  يـا  و  كـارآفيرن  و  خـلاق 
كارآفهنانير رب رقابى كچوك، باچك، ونآور، فرصتگرا، 
و كم هزهني فياق آدني. آهنـا يابـد شـراطيي را فراهم 
كدنن تا همة كاركانن روحيه كارآفهنانير پيدا كرده و 
وتبادنن هب راحتي، مستمر و طبـور فـردى يـا گروهي 

فعالياهتى كارآفنانيرة وخد را هب اجرا درآوردن.

تمغير  و  دنياى تملاطم  وتبان در  آنكه  رباى  لذا 
نـوآورى  بـه  يابـد  داد،  ادامـه  حيـات  هب  ارموز 
و  تغييرات  خانشت  ضمن  و  آورد  روى  خلاقيت  و 
تحولات محيط )هب عونان يكي از عانصر همم و مـؤثر 
اسزامن( رباى روايروئي اب آاهن پساخاهى يدبع و تازه 
تدارك ددي و همراه تأثيرپذريى از اين تحـولات رب 
آاهن تأثير اهند و شكل دلخواه داد. از طرفي ميتوان 
انيگهنو ادعا نمـود كـه بـروز خلاقيـت و اقـدام رباى 
ونآورى دو رمحله آغازين جهت خانشت كارآفنيري 



و اافتسده از ايـده هسـدنت كـه در ادامـه بـه ربرسي 
اين  انبم  اين  رب  ميپردازيم.  وهفمم  هس  اين  دقيق 
فصل هب٧ بخش بـه شـرح ذيـل تقسـيم شـده است.

ربرسي  آن  افمهيم  و  كارآفنيري  اول  بخش  در 
مي وشد، در بخـش دوم وملفـه هـاى اسـرتاتژيك 
در بخش وسم  ميگيرد،  قرار  ربرسي  و  بحث  مـورد 
ربرسي  ومرد  آن  افمهيم  و  ارتساتژيك  كارآفنيري 
و  ابزارگرايي  اهچرم  بخش  در  گيرد،  مـي  قـرار 
افمهيم آن ومرد بحث قرار ميگيرد، در بخش پنجم 
مزيت رقـتباي و اصول و افمهيم آن ومرد ربرسي قرار 
مي گيرد، در بخش ششم پيشيهن تحقيق ربرسي مي 
ومرد  رشكاهتى  معرفي  هب  هتفم  بخش  در  و  وشد 

پژوهش مي پردازيم.

1-1- اكرآرفيني و افمهمي آن

معرفي  افمهيم  هب  كارآفنيري  ادتبايي  دوران 
شـمال  اوليـه  هـاى  اقتصـاددان  تسوط  دشه 



يانـت1 )١٩٢١( در زميهن ريسك و عدم اطمينـان، 
و  هـا  تركيـب  مـورد  در  شـماپيرت2)١٩٣٤( 
جناب  از  گرفهت  صورت  خلاقهنا3  تخيرـب  امـواج 
بـا  ارتبـاط  در   )١٩٥٩( پنـروز4  و  كارآفانيرن، 
مي  توليدى  هاى  فرصت  و  كـارآفنيري  خـامدت 
گردد. اقتصاددان هاى اتشيري- هياك، ون ميزس، و 
كيرزنـر5- بـه سانشـياي تاثير فرد رب اقتصاد كمك 
آگاهي  و  تمقبال  ايدگيرى   )١٩٤٥( هياك  كرددن. 
انسان  عمل   )١٩٤٤( ميـزس  ون  و  بـازار  شـركاى 
كيرزرن  بعد،  دمتي  كرددن.  معرفي  را  كارآفيرن  و 
ااتسدش  كار  ميزس،  ون  اشگرد   )١٩٩٧  ،١٩٧٣(
را  كارآفنانيرـه”  ”اكشتـاف  و  داد  بسط  را  هياك  و 
 ،)١٩٧٣( كيرزنـر  نظـر  اسـاس  بـر  كـرد.  طمـرح 
كارآفانيرن افراد صرفه جيوي كدننه نيسدنت، بلكـه 

1. Knight

2. Schumpeter

3. Creative destruction٣

4. Penrose

5. Hayek, von Mises, and Kirzner



در عـوض از فرصـت هـياي كـه در بـازار وجود داردن 
و  اتشيري، يك عمل خلاقهنا  دديگاه  داردن.  آگاهي 
فعال انسان، در تانقض كمال اب ديـدگاه نئوكلاسيك 
است كه در رب طبق آن انسان ها در ابزارهاى كارآدم 
فكرى  غير  و  شامـيني  و  عقلائـي  فنمعـل،  ياهني، 
هاى  اقتصاددان  كه  حالي  در  دارد.  قرار  هسدنت، 
يك  در  غالـب  وضـعيتي  را  تعـادل  عـدم  اتشيري 
اين  رب  نئوكلاسيك  اقتصادداانن  دادنن،  مي  اقتصاد 
اقتصـادى  فشـارهاى  كـه  هسدنت  فرضيه  و  نگرش 
وضعيت تعادل را تغيير مي دهدن اام ابزارها در نقهط 

تعادل، كارآدم فرض دشه ادن.

در  تحقيق  حوزه  يك  عونان  هب  كارآفنيري 
كـارل   ،١٩٧٤ اسل  در  دش.  پديدار  دهه١٩٧٠ 
بخش  از  را  اخصي  كارآفنيري  ذفنيع  گروه  وسـپر1 
سـازدنامهي  مـيريدت2  تجارى  سيسات  آكادمي 
كـرد كـه در اسل ١٩٨٧ هب بخشي مجزا تيدبل دش. 

1. Karl Vesper

2. Academy of Management’s Business Policy



ايفهت هاى دديوي بيرچ1 )١٩٧٩، ١٩٨٧( كارآفنيري 
نمود.  شمخص  اقتصاد  ردش  ومتور  عنـوان  بـه  را 
پيش از كار بيرچ، ابورهاى سيساي و اقتصادى كلي، 
بـر ايـن پنـدار وبددن كه رشكت هاى بزرگ بيرتش 
اشمغل جماعه را ايجاد كرده ادن، در حالي كه بيرچ 
آشكار  شغل  ايجاد  اب  ارتابط  در  غيتنمرظـره  آامر 
 ،١٩٨١  -٥ اطملعـه،  مـورد  دوره  طول  در  خاست. 
تا ٩ كاردنم( ٨٨  اقتصـادى كچوك )١  واحـدهاى 
درصد كل اشمغل جديد را ايجاد كرددن؛ واحـدهاى 
اشمغل  درصد   ٢٧ كاردنم   ٩٩ تـا   ٢٠ اقتصـادى 
جديد؛ رشكت هاى بزرگ )بيش از ٥٠٠٠ كاردنم( ٥ 
درصد اشمغل جيدـد؛ و واحدهاى اقتصادى اب ١٠٠ 
تا ٤٩٩٩ كاردنم ٢٠ درصد اشمغل ايجاد دشه را از 
دست دادنـد )بيـرچ، ١٩٨٧: ١٦(. رب ااسس گزارش 
از  جهـناي3،  كـارآفنيري  نظـارت  فورچـون2  مجلـه 

1. David Birch

2. Fortune

3. Global Entrepreneurship Monitor



سـال ١٩٨٠، ٥٠٠ رشكت بيش از پنج ميليون شغل 
انـد، امـا ٣٤ ميليـون شـغل جيدـد  از دست داده 
ايجـاد شـده اسـت )رنيلدز، هي و كمپ1، ١٩٩٩: ٧(. 
اتبزگي OECD گزارش داد كه ٣٥ درصـد شمـاغل 
جيدـد ايجـاد دشه در اسل ١٩٩٥ هب وسيله اسزامن 
هياي اب تاهن يك تا اهچر كاردنم هب وجـود آمـده انـد 

)آرزنـي2 ، ١٩٩٨(.

فيليپس3،  و  )كيركف  ديگران  و  بيرچ  تحقيقات 
و  هـي  رنيلـدز،  ١٩٩٢؛  رنيلدز،  ١٩٨٨؛   ،١٩٨٧
تاثير  ، ١٩٩٩( اشنن داد كه  كمپ، ١٩٩٩؛ آكس4 
تجـارى  آرايش  هب  تاهن  هن  را  كارآفنيري  اقتصادى 
داده  نسبت  نيز  جديد  هاى  تجارت  ردش  هب  بلكـه 
گـزارش   )١٩٩٩( همكاران  و  رنيلدز  است.  دشه 
اب  اقتصادى  واحدهاى  درصد   ١٥ كـه  دادنـد 

1. Reynolds, Hay and Camp

2. Arzeni

3. Kirchoff and Phillips

4. Acs



بييرتشن ردش، ٩٤ درصد اشمغل جيدـد را ايجـاد 
كردنـد. بـه دليـل ايفهت هاى پيشين كه كارآفنيري 
را هب ردش واحدهاى اقتصادى ارتابط مي دادنـد، در 
كردن  مجزا  وسى  هب  حركتي  دهـه١٩٨٠  اواسـط 
كارآفنيري از يريدمت كسب و كار كچوك آغاز دش- 
تافوت ياهني، ردش واحد اقتصادى وبد )سكسوتن و 
كـه،  است  ابور  اين  رب  ومريس2   .)١٩٩٧ اسميلر1، 
طممئنـا در سـاليان اخير، ”واحد اقتصادى كارآفيرن 
ردش  پي  در  پيشگيراهن  كه  است  واحدى  عونان  هب 
است و تسوط بانمع تحت كرتنلش زري فاشر نيست” 
اسميلر،  و  سكسوتن  نظر  ربااسس   .)١٥  :١٩٩٨(
”تفـاوت هـاى قباـل توجهي ميان شمكلات رشوع 
وجود  كار  و  تسوعه يك كسب  و  كار  و  يك كسب 
دارد” )١٩٩٧: ٩٧( و ادعا مي كدنن، ”ردش و تسوعه 
جـوهر كـارآفنيري اسـت” )١٩٩٧: ٩٧(. در تنيجـه، 
و  است  اساسي  ومضوعي  تسوعه  و  رشـد  مـيريدت 

1. Sexton and Smilor

2. Morris



شمكلات ذاتي واحـدهاى اقتصـادى بـا رشـد بـالا، 
 ، رز1  پن  نمهنو،  )رباى  ثبـت مي دنوش  بـه خـبوي 
١٩٥٩؛ هيربماك و كروزيـر2 ، ١٩٨٥؛ كازانجيـان3 ، 
١٩٨٨؛ كـيون و اســليون4 ، ١٩٩٧؛ ولبــرن، ميــر 
و نـ��ـك5 ، ١٩٩٨(، در عــين حــال بــه عقيــده 
مــا نيـ��ـاز بــه اطملعــات پيش گهنايو ترى وجود 

دارد.

تحقيق كارآفنيري، كه اب اطملعه تك خصلت ها و 
ويژگي ها آغاز دش، هب يك پيدـده جـماع و پيچيده 
را  حوزه  اين   )١٩٩٨( ومريس  است.  ايفهت  تسوعه 
كرد  توصيف  ادناز  شچم  هفت  اى  حوزه  عونان  هب 
كه اين شچم ادنازها كمالا معرف سير تكمال حوزه 
هسدنت در حالي كه رب اهميت ”ايجاد” در اينحوزه 

1. Penrose

2. Hambrick and Crozier

3. Kazanjian

4. Covin and Slevin

5. Welbourne, Meyer and Neck



نيز تاكيد مي كدن. اين شچم ادنازها ماشل اين ومارد 
ايجاد  اقتصـادى،  نبگاه  ايجاد  ثروت،  ايجاد  هسدنت: 
و  ارزش،  ايجـاد  ايجاد شغل،  تغيير،  ايجاد  ونآورى، 
ايجـاد رشـد و تسوـعه )١٩٩٨: ١٤(. اگچرـه حوزه 
كارآفنيري هونز جديد و در ادتباى راه است، مـا بـر 
حوزه  ديگـر  ننامـد  حـوزه  ايـن  كـه  بـاوريم  ايـن 
در  انـد  پديدار دشه  علوم اسزدنامهي  در  هياي كه 
درسـي طبيعـي خـود مي  واحـد  گذرانـدن  حـال 
دشاب. در كل، اين حوزه در ارتابط اب دقت تحقيقي 
اب  ارتابط  اتنقاد وماجه و در  اب  انجام دشه است  كه 
وسالاتي  اب  كارآفنيري  تحقيق  تاكيد  و  توجه  رمكز 
كـارآفنيري  پژوهشـگران  امـروزه  است.  دشه  روربو 
مي كدنشو تا محدوده ها، تعاريف، حيهط ها را ايجاد 
مـورد  در  زيـر  بخش  كدنن.  كشف  را  ها  نظهير  و 
اين جهبن ها بحث مي كدن زريا اين حوزه هونز بـا 
مسـائل قـنوناي بـودن و شمـروعيت خـود بمـارزه 

مي كدن.



تعريف و يحطه تحقيق كارآفريني

تحقيق  حيهط  رس  رب  ابمحثه  دهه  دهه١٩٩٠، 
بـه فعاليـت  كارآفنيري، رشموعيت آن و كمك آن 
و  آلدريخ  ١٩٩٦؛  ليتچ1،  و  )هيرسون  وبد  يريدمت 
بيكر2، ١٩٩٧؛ نسوبيتز و همكاران3 ، ٢٠٠٠(. ايجاد 
آكادميك  تحقيق  حيهط  يك  عونان  هب  كارآفنيري 
دشه  وماجه  محدود  پيرشفت  اب  قنوناي  و  رشموع 
اسـت )آلدريخ و بيكر، ١٩٩٧؛ نسوبيتز و همكاران، 
كارآفنيري،  تحقيق  الگوى  يك  دبون  و   )٢٠٠٠٩
ردش ايـن حوزه و رشموعيت آن محدود وخاهد دش 

)ونكاتارامن، ١٩٩٧(.

تحقيق كارآفنيري هب دليـل عـدم وجـود دقـت 
تحليـل  مضـاعف  سـوطح   ،)١٩٩٠  ، )شـدنل4 
)ونكاتارامن، ١٩٩٧( و وبند يك اهچروچب نمحصر 

1. Harrison and Leitch

2. Aldrich and Baker

3. Busenitz, et. al

4. Schendel



ايـن حـوزه مـورد  هب تحقيق در  رباى كمك  رفبد، 
ومرد  وسيع  عمموي  هاى  پياگاه  است.  وبده  اتنقاد 
 PIMS قبيـل  از  اسـرتاتژيك  اافتسده در مـيريدت 
يـا COMPUSTAT در درتسس واحدهاى اقتصادى 
كچوكتر، خصوصي و كارآفيرن نيسدنت. در تنيجه، 
محدوديت هاى داده، علاوه رب اوليوت تحقيق، ممكن 
انجـام  كـار  امهيـت  عنـوان  هب  حدودى  تا  است 
اام، حتي  دشه در زميهن كارآفنيري هب حساب آدي. 
هنگماي كه پياگـاه هـاى داده تحقيـق كـارآفنيري 
در درتسس دنشاب اطلاعات املي همم و حساس را 
و  دنـيس1، ١٩٩٧(  و  )فيليـپس  گيدنر  نمي  رب  در 
ايـن ومضوع كار را رباى اطخب كردن جستجوهاى 
كـه  اشيدنـيد  توان  مي  اسزدن.  مي  دوشار  عملكرد 
بنـود پيرشفت تحقيقي در اين حوزه شاني از انتواني 
ام رباى تعيرف كارآفنيري اب اافتسده از اصطلاحاتي 
كه افراد درون حوزه ومرد ومافقت قرار داده ادن مي 
دشاب. و بيگراو و هافر )١٩٩١( بيـان مـي كننـد كـه 

1. Philips and Denis



عملياتي اسزى اسزه اى كه تعيرف دشنه غير ممكن 
است.

يك  هيچ  كه  دارد  تمعددى  تعاريف  كارآفنيري 
ومريس  نيست.  حوزه  اين  تيايد  ومرد  تعاريف  از 
)١٩٩٨( در ربرسي مقالات مجله ها و راسله ها در 
طي يك دوره پنجاه اسله، ٧٧ تعيرـف فتمـاوتي را 
ربرسي  تمعدد  مسيرهاى  تعيرف،  يك  وبند  ايفت. 
اسـت  كـارآفنيري  آنچـه  ادنازهاى مختلف  و شچم 
را همچانن ابز نگاه مي دارد. در صورتي كه رب رس 
تعيرف توافق نظر وجود دناهتش دشاب، اين حوزه يابـد 
دست كم يك الگوى غالب ايجاد كدن كه از طيرق آن 
دانش هب وجود آورد. اب يك نچـين هچـاربوچي، اين 
از وبند محدوده، اتخاسر و يك مسير قنوناي  حوزه 
مسـئله  پژوهشگران  ربد.  مي  رنج  علمي  ربرسي 
عونان  كارآفنيري  حوزه  در  را  حيهط-الگو-تعيرف 

كرده ادن و همچانن نيز عونان مي كدنن.

ابور است كه كارآفنيري  اين  رب  گارترن )١٩٨٨( 



كـه  حـالي  در  اسـت  جديد  هاى  اسزامن  ايجاد 
در  كارآفنيري  كه  هسدنت  ادتسلال  اين  رب  ديگران 
ربگيدنره ردش و تسوعه اسزنامي، تجيدـد و سونـازى 
و  )شـدنل  اسـت  نـوآورى  و  اتنقـال  ارتساتژيك، 
هـافر، ١٩٧٩؛ شـدنل، ١٩٩٠؛ دى، ١٩٩٢؛ بـارنيگر 
و بلودرن1، ١٩٩٩؛ سكسوتن و اسميلر، ١٩٩٧؛ ون 
دى ون و همكاران2، ١٩٩٩؛ هيت و اريلدن، ٢٠٠٠(.

كارآفنيري مي توادن شكل يك فعاليت اقتصادى 
جديد را هب وخد بگيرد اي درون يك سـازامن ومجـود 
و  گـاث  ١٩٩٠؛  شـدنل،  ١٩٨٧؛  )راملت،  دهد  رخ 
گينسـربگ3، ١٩٩٠؛ بلـوك و مـك مـيلان١٩٩٣،4؛ 
ومريس و سكسوتن، ١٩٩٦؛ ومريس، ١٩٩٨؛ اشرام 

و كيرسمن، ١٩٩٩؛ شين و ونكاتـارامن5 ، ٢٠٠٠(.

1. Barringer and Bleudorn

2. Van de Ven et. al

3. Guth and Ginsberg

4. Block and MacMillan

5. Shane and Venkataraman



از قبيل كارآفيرن تك  توانيم ومضوعاتي  ام مي 
مـور2،  و  كـولينز  ١٩٦١؛   ، كليلنـد1  )مـك  رفنه 
و  سوبلي  هال،  ١٩٧١؛   ، اابود  و  هانردى  ١٩٧٠؛ 
آدل ، ١٩٨٠(، رفاترها و فعاليتها )كيرزرن، ١٩٨٨؛ 
نسوبيتز و ابرني، ١٩٩٧(، تشخيص فرصـت )كيرزنـر، 
١٩٧٣، ١٩٧٩؛ كـياش و گـيلاد، ١٩٩١؛ هـرون و 
اسپينزا3 ، ١٩٩٢؛ گاگليو4 ، ١٩٩٧(، تعداد ايفهت ها 
)آلـدريخ، ١٩٩٠؛ آلـدريخ و ويـدن ميـر5، ١٩٩٣(، 
تيماهى كارآفيرن )اسليون و كاوين، ١٩٩٢؛ كوپر و 
ديلي6 ، ١٩٩٧؛ انسلي و همكاران7 ، ١٩٩٩(، ردش 
ردش و تسوعه اسزنامي )چرچيل و ليوس8 ، ١٩٨٣؛ 

1. MacClelland

2. Collins and Moore

3. Herron and Sapienza

4. Gaglio

5. Aldrich and Wiedenmeyer

6. Cooper and Daily

7. Ensley et. al

8. Churchill and Lewis



و  كـاوين  ١٩٩٠؛  هـاون1،  اسـكون  و  ايسـاهنرت 
)كـوپر،  اقتصادى  واحد  عملكرد   ،)١٩٩٧ اسليون، 
١٩٩٣؛ ناچـدلر و هـناكس2 ، ١٩٩٤؛ مـك داگـال 
)مابل4  اقتصادى  تاثير  و   ،)١٩٩٤  ، همكاران3  و 
آكـس،  ١٩٩١؛  كيركف،  ١٩٨٧؛  بيرچ،  ١٩٨٦؛   ،

١٩٩٩( را ومرد تحقيق و اطملعه قرار دهيم.

تاويل  از كارآفنيري،  اام دبون تعيرف همهگيرى 
هر محقق از كارآفنيري ابعـث مـيشـود سـير مسئله 
اين  و  كدن.  تغيير  تحليل  و طسح  نمهنوها  تحقيق، 
ابعـث محـدود شـدن تعمـيم دهـي ايفتـههـا مي 
را گسرتش  تحقيقها  وتنانيم  ابعث ميوشد  و  وشد 

دهيم.

علاوه رب اين، دبون جمعآورى ايفهتهاى تجبري 
هب  را  وخد  دانش  توانست  نخواهيم  يكوناخت،  و 

1. Eisenhardt and Schoonhoven

2. Chandler and Hanks

3. McDougall et. al

4. Baumol



اعمال  كارآفنيري  عملي  حوزههاى  در  سانمب  طور 
كنيم. اام گارترن حتي اين را ميپذريد كـه شمـكل 
داتشن در رسيدن هب تعفيري دقيق از حوزه تحقيق 
كـارآفنيري كـار دشـوارى اسـت. او دربـاره حـوزه 

بخش كارآفنيري آكادمي يريدمت1 ميگديو:

كارآفنيري  رفبد  نمحصر  حوزه  ربرسي  در  من 
كمي عقبم... طچـور » نگهـدارى يـك شـركت« و 
»واكنش و يريدمت كسب و كارهاى جديد، كسب 
و كارهاى كچوك و كسب و كارهـاى خـوناادگي« 
ميتوادن رباى محققين كارآفنيري اب محققين ديگر 

فرق داهتش دشاب؟ )گارترن، ٢٠٠٠؛ .ص. ٧(.

و ابز اداهم ميدهد:

ايجاد  در  محققان،  كه  اصلي  مسئله  نظرم  هب 
حوز��هاى رباى رهتشى كارآفنيري، اب آن وماجـهانـد 
قدرت بيش از حد رهتشهاى داشنگاهي ديگر است.

1. DomainStatement of the Entrepreneurship Division of the Acad-
emy of Management



)گارترن، ٢٠٠٠؛ ص. ٧(

رباى  ها  تحقيق  هب  اشن  تلاش  در  محققان 
تعيرـف حـوزه تحقيـق كـارآفنيري كمـك شـناياي 
و هووفر)١٩٩١(  ابىگوير  مثال،  هب عونان  كرده ادن. 
تنيجـه  كه  ميدادن  پايو  فرآدني  يك  را  كارآفنيري 
اراده انسان است و در طسح رشكت تحليل ميوشد. 
اين فرآدني اب تمغيرهاى بسيار وخد، پايو و نمحصر 
اوليه  محيطي  هب رشايط  تمغيرها  اين  و  است  رفبد 
بـاىگيرـو و هـووفر )١٩٩١( در بسـط  حسساـدن. 
نظيرـه بينظميِ ابىگوير )١٩٨٩( وهفمم غيطخري 
وبدن را وارد »فرآدني« كارآفنيري ميكننـد. بعـدها، 
بـول و ويلارد )١٩٩٣( ميگدنيو كه اين رهتش دياب 
دست از تـلاش بـراى تعيرـف كـارآفنيري بـردارد، 
چـون موشپيرت قبلاً حوزه اين رهتش را معلوم كرده 
تركيـبهـاى  از  شـموپيرت)١٩٣٤(  تعيرـف  است. 
بانمع  ابزارهاى جديد،  )اسزامنهاى جديد،  جيدـد 
و  كالاهـا  توليـد،  جديد  روشهاى  جديد،  عرضه 
تخيرب  اي  ابزار  در  اتخلال  ابعث  جديد(،  خـامدت 



تقاضا و نمحني عرضه ميوشد، دديگاهي بمسوط و 
گسـرتده از تحقيق كارآفنيري است )بـول و ويـلارد 
ورودى- فرآنيـد  مـدل   )١٩٩٨( مـوريس   .)١٩٩٣

در  كه  اراهي ميدهد  كارآفنيري  از  جالبي  رخوجـي 
زمـان  آن  تـا  رشـهت  اين  تحقيقهاى  بيرتش  از  آن 

اسـافتده شـده است.

از  عابرتدن  كارآفنيري  فرآدني  ورودىهاى 
فرصتها، افـراد، ابفـت سـازنامي، فمـاهيم كسـب و 
كارى نمحصر رفبد و بانمع، در حالي كه رخوجيهاى 
سـهيامر،  ميتـوان  را  فرآدني(  ربآدنيها  )اي  فرآدني 
اي خـامدت جيدـد، فرآنيـدها،  ايجاد ارزش، كالاها 
رشـد  و  فـردى  سـودهاى  و/يـا  سـودها  فانورهيـا، 
ورودىهاى   .)١٩ ص.  ١٩٩٨؛  دانست)ومريس، 
فرآدني كـارآفنيري لازم و ثباـت هسـدنت، در حـالي 
كـه رخوجيهياي كه »تراكم كارآفنيري« را تعيين 
ميكننـد ممكـن اسـت تمغيـر شابـد. بـه همـين 
را  مختلفي  وابسهت  تمغيرهاى  ومريس  ترتيـب، 
پياهنشد ميدهد كه محقق اب كمك آاهن مـيتوانـد 



كدن.  اتنخاب  را  وخد  علاقه  ومرد  تحقيـق  مسـئله 
علاوه رب اين، تعيرف ومريس ازكارآفنيري)نگاه كنيد 

بـه جـدول ١.٢(

وطسح  وتبادن  كه  است  وسيع  كافي  ادنازه  هب 
سـازامن  انـدازه  و  بگيـرد  رب  در  را  تحليل  مختلف 

فعاليـت كارآفنيري را محدود نميكدن.

ونكاتاراامن )١٩٩٧( و شين و ونكاتاراامن )٢٠٠٠( 
همواره در ايجاد هتيوي نمحصر رفبد رباى رهتشى 
كارآفنيري پيرشو وبده ادن. در دديگاه اشيـان، تمركـز 
عميقـا بـر شـخانت فرصـت، ارزيـباي و رهبهجيوي 
رشـهت  »يك  را  رهتشكارآفنيري  ونكاتاراامن  است. 
علمـي مـيوخانـد كـه تـلاش دارد دبانـد فرصت ها 
وطچر ميتوادنن كالاها و امدخت جديد ايجاد كدنن، 
هچ كسي اين كـار را مـيتوانـد انجـام دهد و تحت 
دارد  سعي  او   .)١٢٠ ص.  )١٩٩٧؛  رشاطيي«  هچ 
بـه خصوص  و  از رشـهتهـاى ديگـر  را  كـارآفنيري 
تاكيد  نيز  و  ارتساتژيك جدا كدن  از رهتش يريدمت 



جديد  كارهـاى  و  كسـب  »پيـدايش«  بـر  زيـادى 
دارد. عليرغم انيكه وى در تعيرف وخد هم رشكت 
هـاى تـازه تساـيس و هـم شـركت هـاى ومجود را 
در نظر گرفهت است، اام جدايي از يريدمت ارتساتژيك 
اسزى  تجارى  تـا  شـخانت  از  فرصـتهـا،  تحليـل 

است اب تاكيد رب كالاها و امدخت »آدنيه«.

محـض  اقتصادى  ارزش   )١٩٩٧( ونكاتاراامن 
بـراى  مـرتبط  معيارهـاى  را  اجتمـاعي  ثـروت  و 
تحقيق كارآفنيري ميدادن. ارزش اقتصادى اي اجاره ى 
تـلاش،  زمـان،  هزهنيى  رب  امزاد  وسد  كارآفنيري1، 
بانمع و عدم قطعيت است. دبون در نظر گرفتن اين 
نقـش  جهـت  در  تلاشـي  هـر  فرصـت،  هزهنيهاى 
كارآفنيري  هيامرسگذارى  از  حاصل  كه  اقتصادى 
دشاب، انقص و گمراه كدننه وخاهـد بـود. معيـار دوم، 
ضروت اجتماعي، يكـي از محصـولات جـبناي ارزش 
وباسـهطى  كـارآفيرن،  اسـت.  مثبـت  اقتصـادى 

1. Entrepreneurial Rents



تجارىاسزى،  و  فرصتها  از  رهبهجيوي  و  ونآورى، 
در  رشـد  و  ابزارهـا  جيدـد،  محصـولات  ارايـه  بـا 
ربانباين  ميردناس.  وسد  جماعه  هب  تقاضا،  و  عرضه 
عمل كارآفنيري بـه ثـروت اجتمـاعي و فـرد نمجـر 
اعزامـي  ميوشد. ديل مير در اسل ١٩٩٩، »هيات 
دوره دكتـرى در كـارآفنيري« را بـه عنـوان جزئـي 
از بخش كارآفنيري آكادمي يريدمت ايجاد كرد. يكي 
از هممتيرن اچلشهـياي كـه هيـات اعزامـي بـا آن 
وماجه وبد، ايجاد رمز رباى تحقيق در كارآفنيري وبد. 
و  ونكاتارامـان  اس.  ميـر،  ديـل  حـوزه  زريكميتـه 
ويليام گارترن، سعي دادنتش اين شمكل را حل كدنن 
)گارترن، ٢٠٠٠(. مير، ونكاتاراامن و گارترن )١٩٩٩( 
داردن  تمركز  ”ايجاد”  عونان  هب  كارآفنيري  روى  رب 
اام ايجاد را آنگهنو كه تعيرف كرد��هانـد، ومضـوعات 

بسيارى و دنچ رهتشاى را در رب مي گيرد.

تحقيـق  دربـاره  مسـتقيما  كـه  محققناي 
كـارآفنيري  دارنـد  سـعي  مـييونسـدن  كـارآفنيري 
يريدمت  خصوص  هب  ديگر-  رهتشهاى  از  را 



ميتوان  خلاصه  طور  هب  كدنن.  جدا  ارتساتژيك- 
گفت، گـارترن )١٩٨٨( كارآفنيري را ايجاد رشكاهتى 
در  را  ]سـازامن[  بقـا  و  رشـد  و  مـيدانـد  جديد 
نگرش  هووفر1)١٩٩١(  و  يابگوير  نمـيگيـرد.  بـر 
تحقيقاشن  اام  ميكدنن  اتخاذ  قوىاى  فرآدنيى 
بسـيار كلـي اسـت و تفسيرهاى بسيارى ميتوان از 
آن كرد. وبل و ويلارد2 )١٩٩٣( هب دديگاه موشپيرت 
را  جديد  تركيبهاى  كه  آنجـا  ميوشد  سوتمل 
ومريس  ميدادن.  خلاقهنا3  تخيرب  رباى  محركي 
ورودى- دمل  يك  ديـد  از  را  كـارآفنيري   )١٩٩٨(

بنمـع  ورودىهـاى  از  آن  در  كه  ميبيدن  رخوجي 
بـراى هبـره جسـتن از فرصـتهـا اافتسده ميوشد؛ 
عملكـردى  ربآدنيهاى  هب  ميتوادن  كه  فرصتهياي 
و   )١٩٩٧( واتنكارامـان  شـود.  نمـتج  فتمـاوتي 
شـين و واتنكارامـ��ـان )٢٠٠٠( بـ��ـر خلاقيــت و 

1. Bygrave and Hofer

2. Bull and Willard

3. Creative destruction



ارتبـاط آن بـ��ـا سانشــياي فرصـ��ـت، ارزيــباي و 
رهبهجيوي ميپردازدن. و در آخـر، ميـر و همكـاران 
مختلـف  راههـاى  آزمـودن  را  كـارآفنيري   )١٩٩٩(

خلاقيت ميدادن.

هر كدام از اين محققين، رباى تعيـين رمزهـاى 
پيشـاهند  حـوزههـياي  كـارآفنيري،  در  تحقيـق 
كرده ادن ولي هيچ كدام از اين حوزهها پذريفهت دشنه 
ايـن  انجام شـده در  رب ابمحثات  توافق  است. عدم 
حوزه رب پيچيدگي پىهديد كارآفنيري و جوان وبدن 
اين رهتش دلالت دارد. دياش وتبان هب موبـول حـق 
از فرد كارآفيرن در مقبال  اافتسده  )اب  آنجا كه  داد 
بـر  مـرزى  هـر  ميدهد  اشنن  كارآفنيري(  فرآدني 
ايـن رهتش گذاهتش وشد، كسي پيدا ميوشد و ادعا 

ميكدن كه ]اين رمز[ خيلي محدودكدننه است.

در انيجا قطعا تعيرف شمخصي از واژه كارآفنيري 
اراهي نخواهيم كـرد، چـرا كـه هـر كـدام از ويژگيها 
و  وبد  وخاهد  محدودكدننه  قطعا  كنيم،  اتنخاب  را 



بعضي از ويژگيها، فعاليتها و ويژگـيهـا ذاتي اين 
وهفمم ظيرف و فرار را در رب نخواهد گرفت. )وموبل، 

١٩٩٣؛ ٧(

اب اين حال اهميت و تاثير كارآفيرن رب اقتصـاد 
دبنـال  بـه  محققـان  مـيشـود  ابعـث  جهـناي، 
پساخياهي رباى پسرشهاى همم درابره زمين، ردش، 
چـون  دنشاب.  اسزامنها  دگرگنوي  و  احيا  شكست، 
تاثير اقتصادى حاصل ]از كارآفنيري[ هب ايجاد ثروت 
يـك  بـه  سـازنامي  عمكـرد  ميشـود،  تنمج  كار  و 
وملهف همم هب شمار ميآدي. هب همانگهنو كه فرد رب 
اقتصـاد  رب  تاثير ميگذارد، رشكت ميتوادن  رشكت 
تاثيرگذار دشاب. هب اخطر اين كه يريدمت ارتساتژيك 
اسـت  همـراه  اقـداامتي  و  تصميمگيرى  اب  معمولا 
مثل  ميوشد،  نمجر  رشكت  عمكرد  ارتقاى  هب  كه 
خربي محققان، ميتوان گفت كه حـوزه كـارآفنيري 

و يريدمت ارتساتژيك رتشمكات بسيارى داردن.



1-2- ويژگيهاى شخصيتي اكرآرفيانن

اطملعات مختلفي هب نمظور تعيين ويژگي هاى 
وجـوه  شمـخصنمـودن  و  كارآفانيرن  شخصيتي 
تمياز آاهن از ريدمان ومفق، صورت گرفهتاست. حاصل 
هب  ويژگـي  هچـل  حـدود  سانشـياي  اطملعات  اين 
وبده است  عونان ويژگي هاى شخصيتي كارآفانيرن 
)كهل ولمبينـگ، ١٩٩٤( كـه از ميـان آهنـا، شـش 
شابـد  مـي  خربـوردار  بيرتشى  اهميت  از  ويژگي 
ويژگـي  شـش   ١-٢ نمـودار  در   .)٢٠٠٦ )دفـت، 

همـم شخصيتي كارآفانيرن اشنن داده دشه است.

1-2-1- داراي يحطه كنترل دروني1

وظيهف رشوع و اداره كسب و كار جديد مستلزم 
اعتقاد هب اين ارم اسـت كـه شـما مـيتوانيـد روش 
تاهن  هن  كارآفانيرن  نميايد.  اجرا  را  وخد  دلخواه 
خـود  خـاص  شچـمانـداز  و  آرمـان  از  خربـوردار 

1. Internal Locus of Control



هسدنت بلكه دياب وتبادنن رباى اجراى آن همانربريزى 
نموده و هب تحقق يـافتن آن اعتقـاد داشـهت شابـدن. 
حيطة كرتنل دروني بمين اعتقاد فرد هب اين ارم است 
كه آدنيه او بـه خـود او بسـتگي دارد و نيروهـاى 
هب  كارآفانيرن  داردن.  آن  رب  ادنكي  اثر   ، اخرجي 
آهنـا  بـه دسـت خـود  كـه  هبعونان چيـزى  آدنيه 
تسرـيم مي وشد، نگاه ميكدنن. نقهط مقبال افرادى 
افرادى  هب حيهط كرتنل دروني هسدنت،  معتقد  كه 
ميدنشاب كـه هب حيهط كرتنل بيروني1 اعتقاد داردن. 
حيهط كرتنل بيروني بمين اعتقاد فرد هب ايـن امـر 
آدنيه  و  نيست  او  كرتنل  تحت  آنيـده  كـه  اسـت 
او تسوط عوامل اخرج از كرتنل او رقم مـيخـورد. 
هب  معتقد  عميقاً  كه  هسدنت  افـرادى  كارآفنيرـان 
حيهط كرتنل دروني بـوده واز طيرـق تـلاش بـراى 
سـتخان آنيـده نبمربـاى آرامنها و شچمادنازهاى 

وخد، ارضاء ميدنوش.

1. External Locus of Control



1-2-2- رپارنژي1

تلاش  مستلزم  جديد  وكار  كسب  را��هادنازى 
بسيار ميدشاب. گهتفهاى اكثيرت قيرـب بـه اتفـاق 
كارآفانيرن ديوم تلاش ها و زحمات طاقتفياسري 
است كه آاهن تمحمل ميدنوش. كارآفانيرن عليرغـم 
هبطور  كشوي،  سخت  اب  وخد،  راه  فرا  ومانع  وجود 
غيرقبال ابورى رباى تحققايفتن اديههاى خـود كـار 
امرك  تسوط  كه  نظوخراهي  يك  ياتنج  كدنن.  مي 
روبيكاكس2)١٩٨٩( در وال ايرتست ژورانل رشتنم 
شـد اشنن داد كه اكثيرت كارآفانيرن، بيرتش از ٦٠ 

اسعت در ههتف كار ميكدنن.

اينزمند ومفقيت3

اين  كارآفيرن  افراد  ويژگيهاى  از  ديگر  يكي 
دارنـد،  نيـاز  ومفقيـت  بـه  شـديداً  آهنـا  كه  است 

1. High Energy Level

2. Mark Robichaux

3. Need to Achieve



يدبنمعني كه آاهن رساغ ومقعيت هياي مي رودن كه 
در آاهن احتمال ومفقيت وجـود داشـهت شابـد )مـك 
ومفقيت هسدنت  نيازدنم  كه  افرادى  كلدن، ١٩٦١(. 
لحاظ  از  كه  ميكدنن  تعيين  اجرا  رباى  را  اهدافي 
درجـة سختي در حد سوتمط دشاب. اهداف اسده ، 
واقعبيهنان وبنده و اهداف خيلي سخت هم غيرقباـل 

تحقـق ميدشاب.

اهدافي كه از نظر درجه سختي در حد سوتمط 
بـشهـمار مـيآنيـد، زريا  قرار داردن اهداف اچلشي 
هنگمايكه محقق ميدنوش رضياتاخطر بيرتشى را 

نصيب فرد مينمدنيا.

داراي اعتماد به نفس1

اكثر  ويژگي  فنس  هب  اعتماد  از  وخربردارى 
كارآفانيرن مي دشاب. افرادى كه رشوع هب راه انـدازى 
و اداره يك كسب و كار مينمدنيا دياب قاطع دنشاب 

1. Self-Confidence



و هب وخداشن و توايانيهاشيان رباى اداره كسـب و 
كار اعتماد داهتش دنشاب. كارآفانيرن طممئن هسدنت 
كه مي توادنن از پس راهادنازى و اداره كسب و كار و 
وخربرد اب ايرتشمن و روديادهاى آتي بوخهبي ربآدني 

و رب شمكلات آتي فائق دنوش.

1-2-3- آگاه سنبت به گذر زامن

كارآفانيرن ، افراد بي صربى هسدنت كه معتقد هب 
فوريت در انجام كارها ميدنشاب. از نظـر آهنـا انگار 
كه فردايي وجود دنارد و آاهن ميوخاهدن همه كارها 
را ارموز هب انجام دنناسرب. آاهن معتقندـد كـه دياب دم 

را غنيمت شبميرم و كار ارموز را هب فردا نيفكنيم.

1-2-4- داراي ظرفيت تحمل ابهام

هياي  ومقعيت  در  كار  هب  دنم  علاقه  افراد،  اكثر 
دسـوترالعمل  واضـح،  سـاتخار  داراى  كـه  هسدنت 
يك  ااهبم،  تحمل  دشاب.  كمال  اطلاعات  و  معين 



مي  اجازه  فرد  هب  كه  است  روانتخانشي  خصيصه 
تحمل  بينظميهارا  اطمياننهاو  عدم  تا  دهد 
كه  رشاطيي  در  مجوبردن  اغلب  كارآفانيرن  نمدنيا. 
درك انـدكي نسبت هب ياتنج تصميمات وخد داردن، 

تصميمگيرى نمدنيا.



فصل دوم 

وعامل معونى تيقفوم 
در بسك و اكر

رباي دتسيباي هب وسعت رزق، افزايش ربكت در 
گانوگنوي  عوامل  كار،  و  كسب  در  ومفقيت  و  امل 
وجود دارد. هيچ يك از اين عوامل نميتوادن جياگزين 
تلاش  اسلامي،  آومزههاي  نمظر  از  وشد.  ديگري 
امدي و جسمناي تاهن راه كسب درآدم نيست، بلكه 
راههاي معوني بسياري نيز رباي جلب روزي وجود 



هيامرس  وچن  امدي  عوامل  كه  همناگهنو  دارد.مثلاً 
املي و اي بانمع انسناي از عوامل پيرشفت و ومفقيت 
هسدنت، در كانر آن، عوامل معوني وچن نماز، تقوا 
و ... نيز ومجب وسعت رزق ميگرددن. هر ادنازه كه 
وتبانيم از اين عوامل رهبه بگييرم، هب همان ادنازه هم 
توانسهت ايم در مسير پيرشفت و ومفقيت در كسب 
و كار قرار گييرم. از دديگاه قرآن و رواايت، عوامل 
معوني ومثر در افزايش رزق و ربكت و ومفقيت در 
كسب و كار، ماشل ابورها و جاهن بيني اسلامي و 
تلاشهاي عابدي است. ام در اين فصل هب ربرسي 
وبهبد  و  روزي  و  رزق  افزايش  در  عوامل،  اين  تاثير 

وضع معيشت افراد ميپردازيم.



٢-١- ابورها

ابعاد گانوگون  افراد در  جاهن بيني1 و اعتقادات 
است.  ومثر  اقتصادي  بعد  جمله  از  آاهن  زدنگي 
توحيدي  بيني  جاهن  رب  نتبمي  اسلامي  اقتصاد 
توحيد  هب  اعتقاد  است.  اسلامي  اعتقادي  نابمي  و 
رنگ  اقتصادي  نظام  هب  آن،  از  ربگرفهت  اصول  و 
هب حركت  مسير  اين  در  را  آن  و  توحيدي ميدهد 
در ميآورد. در يك جاهن- بيني غير الهي كه انسان 
او  رويكرد  ميادشيدن،  يوخش  امدي  انمفع  هب  تاهن 
هب فعاليتهاي اقتصادي نيز هب گهنواي ديگر وخاهد 
وبد. اام هنگمايكه معتقد هب دخا، توحيد و مسئوليت 
تغيير  او  زدنگي  مانربة  ربارب اخلق و خلق وشد،  در 
وخاهد كرد. نظام اقتصاد اسلامي نتبمي رب فلسهفاي 

1. جهان بيني اسلام: تفسيري است كه اسلام از انسان، جامعه، جهان دنيوي 
تكيه   . نمايد  مي  امور  اين  بين  ارتباط  و كيفيت  منشاء هستي  و  اخروي  و 
گاه و زيربناي نظام اسلامي به مفهوم عام آن مي باشد. مطهري، مرتضي، 
مجموعه آثار شهيد مطهري، چاپ دوازدهم، صدرا، تهران، ١٣٨٤ ، ج٢، 

صص٧٥ و ٧٦.



هب  ايمان  ميوشد:  تعيرف  نچين  كه  است  اساسي 
آن  زاييدة  ابورهاي  هب  ايمان  اصل،  عونان  هب  دخا 
املكيت  دخاودن،  ربوبيت  پروردگار،  صافت  همچون 
و حاكميت پروردگار و روز قيمات1. نابمي اعتقادي 
بيني  بيناگر جاهن  آومزههياي هسدنت كه  اقتصادي 
حاكم رب رفاترهاي اقتصادي وبده و زانبري و تكيه گاه 
فكري و نظري مكتب اسلام درابره آومزههاي اقتصاد 
و  تمعال  آومزهها دخاي  اين  است. ومضوع  اسلامي 

صافت او، جاهن هستي، انسان و جماعه ميدشاب2.

هب عونان مثال آايت و رواايت فراواني رب صافت 
و  هستي  جاهن  اب  او  ارتابط  چگنوگي  و  دخاودن 
انسانها دلالت داردن. رب ااسس اين نصوص، دخاودن 
املك)آل   ،)١٦٤ )انعام:  رب   ،)١٠٢ )انعام:  اخلق 
)آل عمران:  انسانها  و روزي دهدنة  عمران: ١٠٩( 

1. يوسفي،احمد علي، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي ، پژوهشگاه فرهنگ 
و انديشه اسلامي، ١٣٧٩ ش ، شماره اول، ص ٢٨١ و ٢٨٢. 

2. يوسفي،احمدعلي، روش هاي كشف آموزه هاي اقتصاد اسلامي، اقتصاد 
اسلامي ، ١٣٨٥ ش، شماره ٢٢ ، ص١٤٩.



٢٧، زرم: ٥٢ و وشري: ١٢( معرفي دشه است.

است.  داده  قرار  مقسوم  و  مقدر  را  روزي  او 
انامت  تاهن  انسان  و  اوست  جناب  از  همه  داراييها 
فعاليتهاي  در  ابورها،  اين  ميدشاب.  او  اومال  دار 
هب  و  گذاهتش  بسزايي  تاثير  مسلمان  فرد  اقتصادي 
آن رنگ توحيدي ميدهد. فردي كه اب جاهن بيني 
كه  دارد  اعتقاد  ميوشد  كار  ابزار  وارد  توحيدي 
و  است  تماين روزي همه ومجودات  دخاودن ضمان 
اطميانن اخطر ميدهد  و  دلگمري  وي  هب  ابور  اين 
آرخت  هب  اعتقاد  همچنين  نخورد.  را  روزي  غم  تا 
اقتصادي  انمفع  دليل كسب  هب  ومجب ميوشد كه 
اين  ننمديا.در  ارزشهاي تمعالي غفلت  از  و دنيوي 
از نگاه اسلام در  ابورهياي كه  بخش هب اعتقادات و 
ومفقيت افراد در فعاليتهاي اقتصادي نقش داردن، 

ميپردازيم.



٢-١-١- انحصار رزاقيت بر خدا

قرآن كيرم ابرها و ابرها دخاودن را اب صفت رازق، 
توصيف  آن  هباشم  معياني  اي  و  خيرالرازقين  رزاق، 

كرده است.

رازق هب اخلق رزق، عاطكدننه رزق و آن كسي 
كه بسب رزق ميگردد هم گهتف ميوشد . ربانباين 
.رازق. در حقيقت دخاي تمعال است و هب انسناي كه 
ولي  ميوشد.  گهتف  هم  ميگردد  رزق  وصول  ابعث 
)رزاق( هب جز دخاي تمعال هب كسي گهتف نميوشد1.

روزي  بسيار   / راسن  روزي  )بسيار  رزّاق  صفت 
ابملغه است كه  از صيغههاي  فعّال،  رب وزن  بخش( 

1. راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص٣٥١ 
و٣٥٢.

در جاييكه رزق به غيرخدا نسبت داده شده، ”وارزقوهم” مانند آيه شريفه: 
”فيها واكسوهم”؛ از مال سفيهان به اندازه نيازشان بـه آنهـا روزي و پوشاك 
است.  رزّاق  خدا  تنها  بنابراين.  است  غيرحقيقي  به  نسبت  قبيل  از  بدهيد، 
تلاش براي كسب روزي يا افرادي كه در حين رسـيدن روزي واسطه قرار 

گرفته اند تنها وسيله شمرده میدنوش .



را  بخش(  روزي   / راسن  )روزي  رازق  در  ابملغه 
كيرم  قرآن  در  »رزق«  امده  از  تشمقات  ميردناس. 
نزديك هب هاتفد ابر هب كار رفهت ادن و دخاي تمعال 
يرتهبن»روزي  اي  بخش«1  روزي  بسيار  »اوست  هب 
روزي  زمين،  و  آسمان  از  را  »شما  اي  راناسن«2 

مي ردناس«3، توصيف دشه است.

رب ااسس آايت صيرح قرآن، تماين روزي انسان رب 
عدهه دخاودن است4. قرآن ايدآور ميوشد كه دخاودن 
روزي رياس جدنبنگان  انسان،  رزق  تماين  رب  علاوه 
حتي  دخاودن  است.  كرده  تضمين  نيز  را  زمين 
ومجودات زدنه اي كه نميتوادنن روزي وخد را حمل 
گهنسر  دناردن،  وخد  لاهن  در  غذايي  ذخيره  و  كدنن 

نميگذارد.

1. هو الرزّاق، ذاريات :٥٨  
2. خير الرازقين: جمعه.

3. يرزقكم من السماء ولأرضا: فاطر: ٣ . النمل :٦٤. سبأ : ٢٤.
4. قل اوات منسبايرزقكم و الأرضمنقلالسمالله و إنا أو إياكمهدي لعليأو 

في لاضل مبين



تماين  و ضمنات  آايت  اين  ذكر  اب  واقع دخا  در 
روزي همه ومجودات، هب انسان دلگمري و اطميانن 

اخطر ميدهد تا غم روزي را نخورد.

رواايتي نيز در تيايد مضمون اين آايت بيان دشه 
ادن. پيربما )ص( در اين ابره فومرددن:

امدام كه رسهاي شما در اهتزاز است )= تا آن گاه 
كه زدنه ادي(، از روزي اناميد ديوشن؛ كه آدمي آن گاه 
كه امدرش او را مي زادي، رسخ است و رب وي پسوت 

نيست، آن گاه دخاودن روزي اش مي دهد.1

طبق آايت قرآن، صفت روزي رناسي در انحصار 
بسيار  فعل  اين  انجام  در  او  و  است  تمعال  دخاودن 
قدرتمدن و اوتسار است. در وسره ذارايت در اين ابره 

تحقيق:  ماجه،  ابن  سنن  ماجه،  بن  يزيد  بن  محمد  ابوعبداالله  القزويني،   .1
محمد فـواد عبـدالباقي، الطبعـه الاولـي، دار احيـاء التراث، بيـروت، ١٣٩٥ه 

، ج ٢، ص ١٣٩٤.
الشيباني، احمد بن محمد بن حنبل، المسند لاحمد بن حنبل، تحقيق: عبداالله 
محمد الدرويش، الطبعـه الثانيـه، دارالفكـر، بيـروت، ١٤١٤ه، ج ٥، ص٣٧٥.



آدمه است:

كه  دخاست  ذوالمتين؛  القوۀ  الرزاق  هو  الله  إن   «
وخد روزيبخشنيرودنم اوتسار است.«1

طبق دديگاه علاهم طابطيابي )ره( آنچه از اين 
آهي حاصل ميگردد اين است كه: اعاطي رزق تاهن 
هب دخاي تمعال نسبت داده ميوشد؛ زريا مقام، مقام 
حصر است. كلمه. ذوالقوة. يكي از اسماء دخاي تعالي 
از كلمه.  اين تافوت كه  اب  و هب معاني. قوي. است، 
قوي. راستر است. و كلمه. تمين. نيز يكي از اسماء 
كاري  هيچ  كه  است  نيرودنمي  معاني  هب  و  دخا 
انحصار  رب  اسم  اين هس  هب  تعبير  نميكدن.  انتوانش 
بيان  و  ميكدن  دلالت  تعالي  هب دخاي  دادن  روزي 
ميكدن كه دخا در ردناسن رزق هب روزيوخاران- اب 

همه كثرتي كه داردن-انتوان و ضعيف نميوشد2.

او  دهدنه  روزي  كه  دشاب  داهتش  ابور  انسان  اگر 

1. ذاريات: ٥٨.
2. طباطبايي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ج١٨، ص ٣٨٩. 



قدرتمدن و توانمدن است آرام ميگيرد و اب آوسدگي 
زدنگي مينمديا و بيش از حد وخد را نگران تماين 

مخارج زدنگي يوخش نميكدن.

همناگهنو كه صفت رزاقيت تاهن نمحصر هب دخاودن 
تمعال است، قدرت عاطي رزق و نعمت و نمع از آن 
نيز فقط اب اراده دخاي تعالي است. نانچچه در وسره 

فاطر آدمه است :

گدياش،  رمدم  رباي  دخا  كه  را  رحمتي  »هر 
ابزدار��هدناي رباي آن نيست، و آنچه را كه ابز دارد، 
اوست  و  دنارد،  گ��هدنياشاي  گرفتن[  ]ابز  از  پس 

همان شكستانپذري نسجيدهكار.«1

در همه عالم كسي نيست كه وتبادن جلوي روزي 
از  او  كه  را  آنچه  اي  و  بگيرد  را  دخاودن  دهدنگي 

دنبگناش دريغ كرده است، هب آانن عاط كدن .

ابره ميفدنيامر: جمله  اين  در  علاهم طابطيابي 

1. فاطر: ٢.



هفيرش  آهي  در  كه  را  حكمي  »وهوالعزيزالحكيم« 
ميكدن  تقرير  حكيم  و  عزيز  اسم  دو  هب  وبد،  آدمه 
در  هن  نميوخرد،  شكست  هرگز  دخا  ميفديامر:  و 
وقتي كه اعاط ميكدن كسي هست كه جلو اعياطش 
را بگيرد، و هن در وقتي كه نمع ميكدن كسي هست 
كه نمع كرده او را اعاط كدن، رباي اين كه او عزيز و 

غالب است.1

در رواايت نيز ااشره دشه است كه قدرت عاطء و 
قطع روزي تاهن نمحصر هب دخاست.

»هيچ  ادن:  فومرده  ابره  اين  در  )ص(  پيدخربماا 
كس نيست جز آن كه او را دري است در آسمان كه 
روزي وي از آن انزل مي وشد و عملش از آن فراز 
مي رود. پس هر گاه دخاودن اراده فديامر كه وي را 
روزي دهد، آن در را مي گدياش و روزي اش را فرو 
مي فدتسر؛ و وچن آن در فرو بسهت وشد، هيچ كس 
وخاهد  دخا  كه  گاه  آن  مگر  بگدياش،  را  آن  وتنادن 

1. طباطبايي،محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ج١٧، ص ١٥.



دنشاب  داهتش  اعتقاد  افراد  وقتي  بگدياشش«1.  و 
روزي  گياشش  و  تنگي  نيروي  يگهنا  دخاودن  كه 
رباي  و  ميدادنن  نياز  بي  ديگران  از  را  وخد  است، 
تماين روزي وخد از طاعت و دنبگي غير دخا روي 
مربي تدنبا. نانچچه اهل بيت )ع( نيز در سخانن وخد 

هب اين ارم ااشره داهتشادن.

اامم حسين )ع( در اين ابره فومرده ادن: »اب ايري 
گرفتن از آفديرگار، از آفديره بي نياز وش تا از دروغگو 
روزي  رحمان  دخاودن  از  گردي.  نياز  بي  راتسگو  و 

بخواه كه جز دخا هيچ روزي دهدنه اي نيست«.2

بماثور  الفردوس  شهردار  بن  شيرويه  شجاع  ،ابو  الهمداني  الديلمي   .1
دارالكتـب  الاولـي،  الطبعه  زغلول،  بسيلوني  بن  السعيد  ،تحقيق:  الخطاب، 

العلميه،بيروت،١٤٠٦ ه، ج٤، ص٣٢.
سنن  في  كنزالعمال   ، الدين  حسام  بن  المتقي  علي  الدين  ،علاء  الهندي 
التـراث  مكتبـه  الاولـي،  الطبعه  السقا،  ،تصحيح:صفوه  الافعال  و  الاقوال 

الاسلامي، بيروت، ١٣٩٧ه، ج ٤، ص ٢٦.
عساكر  بابن  المعروف  االله  هبه  بن  الحسن  بن  علي  ،ابوالقاسم  الدمشقي   .2
،تاريخ دمشـق = تـاريخ مدينـه دمشـق.ترجمـه الامـام علـي. ، تحقيق:علي 

شيري، الطبعه الاولي ، دارالفكر، بيروت، ١٤١٥ه، ج١٤، ص١٨٦.


